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 »3«ي  گزينه -101

و فعــل ) كــه همچنــان (”as“بــا توجــه بــه حــرف ربــط : نكتــه
“approach”)   كه ماهيت استمرار دارد، زمـان      ) نزديك شدن به

  .رود حال استمراري به كار مي
 »4«ي  گزينه -102

آيد، در     مي “دار”ing-، فعل دوم به صورت      ”finish“بعد از   : نكته
بـا توجـه بـه مفهـوم        . استنادرست  » 3«و  » 1«هاي    نتيجه گزينه 

 به معنـي  ”as soon as“جمله، زمان حال كامل مورد نياز است؛ 
رساند كه عمل  باشد و جمله اين مفهوم را مي مي» كه به محض اين«
بنـدي    تمـام شـدن بـسته     « بايد بلافاصله بعد از      »تاكسي گرفتن «
  . انجام گيرد»)وسايل(
 »1«ي  گزينه -103

 اول جملـه قـرار   ”not once“جايي كه قيـد منفـي    از آن: نكته
، جملــه بايــد بــه صــورت ســؤالي نوشــته شــود   اســتگرفتــه

(inversion)   كه ساختار خبـري    » 3«و  » 2«هاي    ، در نتيجه گزينه
با توجه به مفهوم جملـه، زمـان گذشـته          . دارند، نادرست هستند  

  .مورد نياز است
 »3«ي  گزينه -104

جملـه را    در اول جمله، سـاختار       ”never“وجود قيد منفي    : نكته
كـه  » 4«و  » 1«هاي    ، در نتيجه گزينه   (inversion)كند    سؤالي مي 

جـايي كـه      از آن . باشند  داراي ساختار خبري هستند، نادرست مي     
ي تجربيات است، زمان حال كامل به كار بـرده            مفهوم جمله درباره  

  .شود مي
 »2«ي  گزينه -105

و در جملات پيرو وصفي كوتاه شده در وجه معلوم، ضمير موصولي            
 “دار”ing- را حـذف كـرده و فعـل را بـه صـورت      ”to be“فعل 
  :جمله ابتدا به اين صورت بوده است. نويسيم مي

“The car which/ that was waiting … . 
 حذف

 »4«ي  گزينه -106
اگرچه جمله ساختار امري دارد و سؤال ضميمه در اين نـوع            : نكته
له بيـشتر  باشد، اما مفهوم جم  مي”will you“ها به صورت  جمله
 كـه  ”won’t you“ تا امر، در نتيجه كـاربرد  دي تعارف دار جنبه

  .تري دارد، صحيح است لحن مؤدبانه
 »3«ي  گزينه -107

به صورت صحيح بـه كـار   » 3«ي  ها، تنها گزينه از بين گزينه  : نكته
دهنـدهاي هـدف و منظـور         به شكل صحيح ديگر ربط    . رفته است 
  :توجه كنيد

“so that +فعل + فاعل” , “in order (not) to + فعل ساده”, 
“in order that + فعل + فاعل” 

 »4«ي  گزينه -108
رود،    در جملات متناقض به كـار مـي        ”but“جايي كه     از آن : نكته

دليل نادرسـتي   (ي اول بايد به صورت مثبت به كار رود            فعل جمله 
با توجه به مفهوم جمله كـه بيـانگر لـزوم           ). »3«و  » 1«هاي    گزينه

  .صحيح است» 4«ي  هاست، گزين

 »4«ي  گزينه -109
“had been going to”ي كامل است   صورت خاصي از زمان گذشته

 (past perfect intentional) »ي كامل عمـدي  گذشته«كه به آن 
شود كه فرد قصد انجام       از اين زمان در مواردي استفاده مي      . گويند  مي

توان   مي. ستكاري را در گذشته داشته، اما موفق به انجام آن نشده ا           
  :اين جمله را به اين صورت بازنويسي كرد

“I had planned to go to university … .” 
 »3«ي  گزينه -110

 و مفهـوم كـل جملـه،        ”prepare“با توجه به مفهوم فعل      : نكته
» منتظر بـودن «زمان حال كامل مورد نياز است تا نشان دهد عمل        

  .هد داشتاتاق ادامه خوا» آماده كردن«تا كامل شدن عمل 
 »2«ي  گزينه -111

ساختن يك استاديوم بسيار بزرگ در يك شـهر         «: ي جمله   ترجمه
  ».ي بسيار جنجال برانگيزي بود كوچك برنامه

   آميز ، جدال يجدلجنجالي، ) 2  ناتمام، جانبدار، طرفدار) 1
   پهناور، بزرگ) 4  گسترش پذير، فراگير) 3

 »1«ي  گزينه -112
ي صلح مؤثر بـود، در نتيجـه        او در جريان برقرار   «: ي جمله   ترجمه

  ».گذاشت ملت به او احترام مي
   مربوط) 2  راهگشا ، سودمند، موثر) 1

    قدم استوار، ثابت) 4  ، سودآور سود ده) 3
 »2«ي  گزينه -113

  ».بورسيه واجد شرايط نبود) دريافت(او براي «: ي جمله ترجمه
    مطلوب،  واجد شرايط) 2    كيفي) 1

 ، باخبر آگاه) 4  چشمگير ،   توجه ، قابل شايان) 3
 »1«ي  گزينه -114

كند اما     سال است كه در بريتانيا زندگي مي       20او  «: ي جمله   ترجمه
  ».اش را حفظ كرده است ي آمريكايي لهجه

   حفظ كردن ،  ندادن ، از دست  داشتن نگاه) 1
  پيدا كردن، به دست آوردن) 2
  پيشرفت كردن، بهتر كردن) 3
 نفوذ خود قرار دادنتحت ، )بر(تاثير گذاشتن ) 4

 »2«ي  گزينه -115
آن دسته از افـرادي كـه مـشاغل اداري دارنـد            «: ي جمله   ترجمه

هايي كه مشاغل فيزيكـي دارنـد، تمرينـات           بايستي نسبت به آن   
  ».جسماني بيشتري انجام دهند

    ناپذير يخستگ) 1
    ي، وابسته به نيروي جسمانيدستفيزيكي، ) 2
   پويا ، يحركت) 3
  نوعيي، مصساختگ) 4

 »4«ي  گزينه -116
ي جنگ ممكن     ميزان مرگ و مير در صورت ادامه      «: ي جمله   ترجمه

  ».اي افزايش يابد است به طور قابل ملاحظه
   واقعي طوره ب) 1
   خوشبختانه) 2
    اً اساس) 3
 زياد نسبتاًبه طور ، بطور قابل ملاحظه) 4

مرجان شيخي: تهيه و تنظيم
مسعود پيربداقي: ويراستار

 زبان اختصاصي
91 سراسري منحصراً زبان
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 »1«ي  گزينه -117

فاوتي بازتاب  هاي سياسي مت     ديدگاه در اين مقاله  «: ي جمله   ترجمه
  ».داده شده است

  اقدام كردن، روانه كردن) 2   ، مطرح كردن  دادن بازتاب) 1
 تخصص يافتن) 4   انتشار دادن) 3

 »2«ي  گزينه -118
هايش سرانجام نتـايج خـوبي بـه همـراه            برنامه«: ي جمله   ترجمه

  ».خواهند داشت
بـه  » 4«ي    گزينه. باشند  فاقد معني مي  » 3«و  » 1«هاي    گزينه: نكته

نيز » 4«ي  اگر چه گزينه. است» به يك نوعي، در هر صورت «عني  م
) سـرانجام (» 2«ي    رسـد گزينـه     تواند صحيح باشد، به نظر مي       مي

  .مدنظر باشد
 »2«ي  گزينه -119

  ».هواي تازه براي سلامتي ما مفيد است«: ي جمله ترجمه
   خوش آهنگ، خوش صدا، موزون) 1
  ، مفيد سودمند) 2
   الهام بخش) 3
 ثرؤ م ي،، كاركارگر) 4

 »1«ي  گزينه -120
 را افـزايش    دفر) به نفس (تواند اعتماد     تمرين مي «: ي جمله   ترجمه

  ».دهد، مشروط بر اين كه در آن زياده روي نشود
كـاربرد  .  جـواب صـحيح اسـت      2داراي  به نظـر    اين سؤال   : نكته

“stimulate”    نيز در اين جمله صـحيح      » افزايش دادن « به معني
يـت داشـته   ح ارج”promote“رسـد   ظر ميباشد، اگرچه به ن  مي

  .باشد
  افزايش دادن ،   دادن يترق) 1
   انگيختن، تحريك كردن، تهييج كردنبر) 2
    كردن ، درست  كردن ، ميزان  كردن تنظيم) 3
  انگيختنبر، افزايش دادن،   كردن تحريك) 4

  »4«ي  گزينه -121
تحقيــق در ) فراينــد(حفــظ كيفيــت ممتــاز «: ي جملــه ترجمــه

  ».ها حياتي است گاهدانش
  دقيق) 2   ي، تربيت يفرهنگ) 1

 ي، اساس ، واجب يحيات) 4   ، حساسياحساسات) 3
 »1«ي  گزينه -122

  ».اين مدرسه را يك باني خير بخشنده ساخت«: ي جمله ترجمه
  كنگره، پيمان، عرف) 2    خيرينيكوكار، بان) 1

 جزء) 4    بردار، ذينفع بهره) 3
 »1«ي  گزينه -123

داري از يك كودك معلول به صبر زيادي نياز           نگه«: ي جمله   ترجمه
  ».دارد

  ن ، نياز داشت ، خواستن  داشتن لازم) 1
   يدنيجستجو كردن، جو) 2
   به دست آوردن، فراهم كردن، گرفتن) 3
 ، به دست آوردن)به (، رسيدن)به (دست يافتن) 4

 »3«ي  گزينه -124
اختيار ي كلي اين است كه آموزش بايد در           قاعده«: ي جمله   ترجمه
  ». سالگي باشد16ي كودكان تا سن  همه
 از جديت و شدت بيشتري      ”principle“ نسبت به    ”law“: نكته

برخوردار است، به طوري كه عدم رعايت آن موجب برخورد شديد           
تـري     از معنـاي عـام     ”principle“در ضـمن،    . شـود   دولتي مي 

  .برخوردار است
  ، گفته سخن) 2   قانون، قاعده) 1

  تحويل) 4     ي كلياعده، ق اصل) 3
 »2«ي  گزينه -125

دانشجويان بـراي گذرانـدن درس در دانـشگاه         «: ي جمله   ترجمه
  ».ي كافي بالايي برسند بايستي به سطح به اندازه

   فيقدر كاه ب) 2   عاقلانه ، خردمندانه) 1
  ، قاطعانهاستوار) 4  شايستگي  با) 3

 »2«ي  گزينه -126
به صورت فعل اصلي بـه       در صورتي كه     ”need“بعد از فعل    : نكته

دليل نادرستي  (آيد     مي ”to“كار رود، فعل دوم به صورت مصدر با         
 اگر چه اسم مكان است اما       ”Bangkok“). »4«و  » 1«هاي    گزينه

 در ”in which“ و ”where“نقش فاعلي دارد، در نتيجه كاربرد 
  .نادرست است» 4«و » 3«، »1«هاي  گزينه

 »3«ي  گزينه -127
ي اول صورت كوتاه       كه جمله مركب است و جمله      جايي  از آن : نكته
 در ”to be“ي پيـرو وصـفي نيـست، حـذف فعـل       ي جمله شده

دليـل نادرسـتي    (ساختار مجهـول ايـن جملـه نادرسـت اسـت            
 در ساختار   ”by“ به جاي    ”with“كاربرد  ). »2«و  » 1«هاي    گزينه

در ضـمن، فعـل     . نادرسـت اسـت   » 4«و  » 2«هـاي     مجهول گزينه 
“enjoy”رود ن حرف اضافه به كار مي بدو.  

 »4«ي  گزينه -128
 (parallel structure)با ساختار مـوازي  » 4«ي  در گزينه: نكته

هـا كـه بـا     در اين ساختار، صورت دستوري جمله. روبه رو هستيم  
جـا، زمـان     در اين ( بايستي يكسان باشد     ،اند  كاما به هم وصل شده    
 در ”to be“فعـل  كـه  ي اسـتمراري اسـت    هر دو جمله گذشـته 

بـه دليـل    » 2«ي    گزينـه ). ي دوم حذف به قرينه شده است        جمله
 و مفـــرد بـــودن ”project“ قبـــل از اســـم ”the“حـــذف 

“achievement”نادرست است .  
 »3«ي  گزينه -129

، + ”It + “to be“ صفت + ”to“ مصدر با ”…+با توجه به ساختار : نكته
 ضـمن،   در. نادرست است » 4«و  » 2«هاي     در گزينه  ”this“كاربرد  

ي پايه    اي نياز است تا جمله      دهنده  چون جمله مركب است، به ربط     
و » 1«هـاي     دليـل نادرسـتي گزينـه     (ي پيرو وصل كند       را به جمله  

»2«.(  
 »1«ي  گزينه -130

و » 2«هـاي   در گزينه» در امتداد« به معني   ”along“كاربرد  : نكته
 بـا  ”along“(، هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ سـاختاري          »3«

ي   كلمـه . نادرست اسـت  ) رود   به كار نمي   ”from“ي    حرف اضافه 
“group”  يا بايد به صورت جمع يـا بـا         » 4 «و» 2 «يها  در گزينه

  . به كار رود”a“حرف تعريف 
  

همـين كـه    . هاي زيادي گرفتيم چون روز بسيار زيبايي بود         عكس
يك سـاحل شـني   . پيچيدم، از ميان درختان چشمم به خانه افتاد    

. مايل رو به روي ما گسترده شده بـود        ) چندين( كه به طول     بزرگ
  .متأسفانه هتل جديد چشم انداز قلعه را مسدود كرد
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 »2«ي  گزينه -131
عكـس  « بـه معنـي   ”to take photographs“عبـارت  : نكتـه 
  .است» گرفتن

 »1«ي  گزينه -132
جايي كـه   از آن. گيرد  اسم قرار نمي”so horrible“بعد از : نكته

“day”  ارش و مفرد است، به حرف تعريف         قابل شم“a”   نياز دارد 
از لحـاظ سـاختاري   » 4«ي   گزينـه ). »3«ي    دليل نادرستي گزينه  (

  .غلط است
 »2«ي  گزينه -133

  .است» پيچيدن« به معني ”to turn the corner“عبارت : نكته
 »4«ي  گزينه -134

نگاه مختصر « به معني ”to catch a glimpse of“عبارت : نكته
  .است» كردن به

 »2«ي  گزينه -135
  شني) 2  شن پوش) 1

   ، تميز، ناب پاك) 4    موفق،  كامياب) 3
 »4«ي  گزينه -136

  پخش شدن ، پيمودن، دويدن، اداره كردن) 1
   رسيدن) 2
   ، دراز شدن ، كشيدن  كردن ي، طولان دراز كردن) 3
   گستردن، دادن ، امتداد كشيدن) 4

 »2«ي  گزينه -137
   بند آوردن، ،نگاه داشتن ايستادن) 1
  مسدود كردن ، بستن، بند آوردن) 2
   )با زور و فشار(گنجاندن ، فرو كردن، چپاندن) 3
  به پايان رساندن) 4
  

كنم ديگـر وقـتش شـده بـراي خـودم يكـي از آن                 فكر مي : باب
  .هاي ماساژور برقي بگيرم صندلي

  آخر براي چه؟: آن
  .دهد، فقط همين داشتنش حال مي: باب
جا هـيچ چيـز بـه درد          آن.  پول است  از نظر من كه هدر دادن     : آن

  بخوري ندارند؟
  .خودت ببين: باب
يـك  : خب اين همان چيزي است كه دوست دارم بدست آورم         : آن

  !گلدان خودآبيار
  !كني داري شوخي مي: باب
ها خيلـي بـه درد    كنم يكي از اين     فكر مي . كنم  نه، شوخي نمي  : آن

  .بخورد
 »3«ي  گزينه -138

  . از نظر من ايرادي ندارد)2  . رسد  به نظر مييعال) 1
  ؟يكن داري شوخي مي) 4  ؟هآخر براي چ) 3

 »1«ي  گزينه -139
  خوب است) 2  فقط همين) 1

  فكر خيلي خوبي است) 4  خوب است) 3
 »4«ي  گزينه -140

    حالت خوب است؟) 1
  .تو آدم خيلي خوبي هستي) 2
  كني؟ ي چه چيزي صحبت مي داري درباره) 3
  .كني داري شوخي مي) 4

 »3«ي  گزينه -141
از ايـن رو،     (”thus“ي    با توجه به مفهوم جمله، ربط دهنده      : نكته

  .مورد نياز است) بنابراين
 »2«ي  گزينه -142

    علاقمند بودن،   خوردن غم،  پرستاري كردن) 1
  ) بر(، غلبه كردن )بر(  يافتنزي پيرو) 2
  ،گسترش دادن  پهن كردن،بسط دادن) 3
  كردن رها ، تسليم شدن، واگذار كردن، ترك گفتن) 4

 »4«ي  گزينه -143
     ، ناچيزيجزي) 1
   گر كنش،  فعال) 2
  ي، اصل ، عمده ، نخستين ي، مقدمات يابتداي) 3
    درماني ناپذير، ب علاج) 4

 »1«ي  گزينه -144
    زياد كردن،  افزودن)1
   وارد كردن) 2
   كشيدن نفس ،  بخشيدن  الهام)3
   ، پنداشتن  كردن فرض) 4

 »1«ي  گزينه -145
 همراه  ”from“ي    با حرف اضافه  ) نجات دادن ( ”save“فعل  : نكته
  .است

 »3«ي  گزينه -146
جايي كه جمله داراي مفهومي غير واقعي است و بيانگر           از آن : نكته

وضعيتي است كه امكان وقوع آن در حال يا آينده وجـود نـدارد،              
  . صحيح است”would“كاربرد 

 »2«ي  گزينه -147
  نازا) 2  مشابه سازي شده) 1

   حسودي،ملك) 4   سازگار) 3
 »3«ي  گزينه -148

 آخر جمله به    ”they“ و ضمير فاعلي     ”their“ضمير ملكي   : نكته
صحيح اسـت   » 3«ي    با توجه به مفهوم جمله، گزينه     . روند  كار نمي 

(their genetic characteristics→ theirs).  
 »2«ي  گزينه -149

ي پيـرو،   ي پايه و جملـه  در صورت يكسان بودن فاعل جمله : نكته
  ي پيرو را حـذف كـرد و فعـل را بـه صـورت                 ملهتوان فاعل ج    مي

-ing”به كار برد“دار . 
 »4«ي  گزينه -150

  رفتار) 2  ، نسبت رابطه) 1
  ويژگي) 4  رفتار، شيوه ) 3

  :هاي مهم متن توجه نماييد به واژه
master: بر( يافتن تسلط ياد گرفتن، خوب(  
phonology: شناسى واج  
ubiquitous: ،حاضر جا همه حاضر  
plain: بديهي ساده، كار،آش  
adept: ماهر 
exploit: بكارانداختن ،)از( كردن برداري بهره  
conform: كردن پيروي كردن، مطابقت دادن، وفق  
acquisition: اكتساب 
identically: يكسان طور به  
variability: تغييرپذيري 
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 »3«ي  گزينه -151

هدف اصلي متن تأكيد بر تأثير عامـل سـن بـر            «: ي جمله   ترجمه
  ».يري زبان استيادگ

 »4«ي  گزينه -152
سـخت شـدن، تغييـر ناپـذير         (”fossilize“ي    كلمه«: ي جمله   ترجمه
 ”become permanent“ترين معني را بـه    نزديك4در سطر ) شدن

  ».دارد) هميشگي شدن، ثابت شدن(
 »3«ي  گزينه -153

ــه ــه ترجمـ ــه«: ي جملـ ــطر ”they“ي  كلمـ ــه 7 در سـ  بـ
“explanations”اشاره دارد .«  

  .صحيح است» 2«ي  رسد گزينه ه به مفهوم جمله، به نظر ميبا توج
 »4«ي  گزينه -154

دهد كه   ي يك تحقيق نشان مي     طبق متن، يافته  «: ي جمله   ترجمه
  ».سن آشنايي با يك زبان دوم بر يادگيري تأثيري منفي گذاشت

 »1«ي  گزينه -155
 ”students“ بـه    17 در سـطر     ”who“ي   كلمه«: ي جمله   ترجمه

  ».اشاره دارد
 »2«ي  ينهگز -156

  »؟چرا محقق مهاجران را مورد بررسي قرار داد«: ي جمله ترجمه
  »هاي سني در يادگيري زبان براي شناسايي تفاوت«

 »3«ي  گزينه -157
در كدام سطر از مـتن، نويـسنده بـه ايـن كـه              «: ي جمله   ترجمه

  »كند؟ گيرند، اشاره مي كودكان زبان مادري خود را آسان فرا مي
  »1-2سطرهاي «

  :هاي مهم متن توجه نماييد به واژه
sharpshooter: ماهر تيرانداز  
marksman: ماهر تيرانداز  
demonstrate: دادن نشان كردن، ثابت  
volunteer: داوطلب 

 »4«ي  گزينه -158
  »گويد؟ شكار آني چه مي) ي حرفه(متن در مورد «: ي جمله ترجمه

  ».كرد شكار مي) و امرار معاش(او به منظور زنده ماندن «
 »1«ي  نهگزي -159

در سطر  ) هاي قومي  افسانه (”folklore“ي   كلمه«: ي جمله   ترجمه
 ”traditional stories“تــرين معنــي را بــه    اول نزديــك

  ».دارد) هاي اجدادي داستان(
 »3«ي  گزينه -160

كند كه آني از اسم واقعي خود  نويسنده اشاره مي«: ي جمله ترجمه
  ».آمد خوشش نمي

 »1«ي  گزينه -161
اش بـا تفنـگ بـه شـهرت          آني به خاطر توانايي   «: ي جمله   ترجمه
  ».رسيد

 »2«ي  گزينه -162
  »از چه لحاظ آني با ديگر دختران تفاوت داشت؟«: ي جمله ترجمه

  ».ي تيراندازي برنده شد او در مسابقه«
 »3«ي  گزينه -163

مند شدن باتلر به آني قبل از  دليل احتمالي علاقه«: ي جمله  ترجمه
  »ازدواجشان چه بود؟

  ».را در سن پايين شكست داداو ) آني(«

 »1«ي  گزينه -164
 ”the couple“ بـه  10 در سطر ”their“ضمير «: ي جمله ترجمه

  ».اشاره دارد) زوج(
 »4«ي  گزينه -165

چرا آني به سيگاري كه در دهـان ويلهلـم بـود            «: ي جمله   ترجمه
  »شليك كرد؟

  ».در نمايش شركت كرد) ويلهلم(او «
  :هاي مهم متن توجه نماييد به واژه

mighty: ،قوي توانا، نيرومند  
intercede: كردن مداخله كردن، گري ميانجي كردن، پادرمياني  
revolt: ،انقلاب طغيان، شورش  
enormous: ،عظيم بزرگ  
pacify: نشاندن فرو كردن، آرام  
rebellious: ،ياغي سركش  
ennoble: به (دادن شرافت ،)از (كردن تجليل (  
abet: ( به(كردن ترغيب ،)به (كردن تشويق ،)به (برانگيختن  
conquest: ،تسخير فتح، غلبه  
flee: كردن فرار  
sanctuary: پناهگاه مقدس، جايگاه  
deliverance: ،رستگاري رهايي  
expedite: بردن پيش ،)به (بخشيدن سرعت  
refurbish: كردن تعمير كردن، نو  
troop: ،سربازان ي دسته گروه  
offset: كردن جبران كردن، خنثي  
archery: ،كمانداري تيراندازي   
seize: كردن  توقيف كردن، تصرف آوردن چنگ به  

 »3«ي  گزينه -166
در (آتن به نيابت از ديگر شهرهاي دولتي يونـان          «: ي جمله   ترجمه
  ».با ايرانيان مداخله كرد) جنگ
ــه ــه: نكت ــه در ســطر ”intercede“ي  كلم ــادل 2 ك ــده، مع  آم

“intervene”است .  
 »1«ي  گزينه -167

هاي ياغي دسـت     داريوش براي آرام كردن آتني    «: ي جمله  ترجمه
  ».به اقدام زد

 آمـده اسـت، معـادل       4 كـه در سـطر       ”pacify“ي   كلمـه : نكته
“calm”است .  

 »4«ي  گزينه -168
  ».ها نيرو بخشيد همكاري شهروندان به آتني«: ي جمله ترجمه
ــه ــه: نكت ــطر ”ennoble“ي  كلم ــه در س ــادل 5 ك ــده، مع   آم

“give strength to”است .  
 »2«ي  گزينه -169

بـه فـتح    ) ايـران را  (خواسـتند    مردم دلوس نمي  «: ي جمله   ترجمه
  ».يونان تشويق كنند

 آمـــده، معـــادل 8 كـــه در ســـطر ”abet“ي  كلمـــه: نكتـــه
“encourage”است .  

 »4«ي  گزينه -170
ها توسط تعدادي از سربازاني كه از        آتني) نيروي(«: ي جمله   ترجمه

  ».، تقويت شدندپلاتيا رسيد
 آمــده، معــادل 14 كــه در ســطر ”reinforce“ي  كلمــه: تــهنك

“strengthen”است .  


